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امروزه بسته شــدن پنجره جمعیتی در جهان 
به موضوعی مهم و مورد بحث تبدیل شــده که 
نگرانی‌های زیادی در رابطــه با آن وجود دارد. 
بسته شــدن پنجره جمعیتی به وضعیتی اشاره 
دارد که تعداد نســل جوان یک کشور کمتر از 
نســل قدیمی و بالغ آن است. با توجه به کاهش 
نرخ تولید جمعیت، نســبت تعداد سالمندان به 

جمعیت کل کشور در حال افزایش است. 
در حال حاضر نیز کشــورهای زیادی در جهان 
با این مســئله به صورت جدی دست‌و‌پنجه نرم 
می‌کنند‌. ژاپن اولین کشــوری است که کاهش 
جمعیت در آن بســیار جدی اســت، به طوری 
که تقریباً از هر پنج زوج در این کشور فقط یک 
زوج، آن هم یک فرزند دارند که این مسئله باعث 
کاهش جمعیت و پیر شــدن کشور ژاپن شده 
اســت. در ایتالیا نیز نرخ باروری بسیار پایین و 
تعداد جمعیت در حال کاهش است. این موضوع 
باعث کاهش تعداد جوانان و نیروی کار جوان در 
این کشور شده است. اسپانیا نیز در معرض بسته 
شدن پنجره جمعیتی است. نرخ باروری در این 
کشور بسیار پایین اســت. این مسئله باعث کم 
شدن و سالمندی تدریجی جمعیت این کشور 

شده است. 
همچنین در دو کشــور کره‌جنوبی و آلمان نیز 
نرخ زاد‌و‌ولد بــه طور قابل توجهی با افت روبه‌رو 
شده که این موضوع نگرانی سیاستمداران این 
کشــورها را برانگیخته است. این در حالی است 
که کاهش نرخ تولید، کاهش نیروی کار جوان، 
افزایش هزینه‌های ســامتی و سیســتم‌های 
حمایتی برای ســالمندان، کاهش درآمد ملی و 
افزایش بدهی عمومــی و بالا رفتن نرخ بیکاری 
از جمله تبعات بسته شدن پنجره جمعیتی در 

کشورهای مختلف ارزیابی می‌شود. 
در چنین شــرایطی، بســیاری از کشورها در 
حال تلاش بــرای ایجاد تغییرات اساســی در 
سیاســت‌های جمعیتی، بهبود شــرایط کاری 
و افزایــش جمعیت هســتند. در ایــن زمینه 
سیاســت‌های تشــویقی تولد فرزنــد از جمله 
مواردی است که کشــورهای مختلفی از جمه 
ایتالیا آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند تا از 
شــیب پیری جمعیتی خود بکاهند. کشورهای 
دیگر نیز هر یک به نوبه خــود چنین اقداماتی 
را اجرایی کرده‌اند. برخی از کشــورها نیز برای 
جبران این موضوع جــذب مهاجر و نیروی کار 
متخصص و جوان را به مرحله اجرا در‌آورده‌اند تا 
از این طریق بر جمعیت خود بیفزایند. هر‌چند 
این موضوع تبعات متعــددی را می‌تواند برای 
میزبان به دنبال داشــته باشد؛ دلیلی که سبب 
می‌شود تا کشورهای کمتری سراغ این راهکار 

بروند. 
سیاست‌های مبتنی بر جلوگیری از بسته‌شدن 
پنجــره جمعیتــی در کشــورهای مختلــف 
هزینه‌های سرسام‌آوری را در پی دارد که در این 
زمینه کشــورهایی که از لحاظ مالی در مضیقه 
قرار دارنــد، برای تأمین بودجــه این طرح‌ها با 
مشکلات فراوانی دســت‌و‌پنجه نرم می‌کنند. 
از طرفی اثرگذاری برخــی از طرح‌هایی که در 
کشــورهای مختلف نیز به مرحله اجرا درآمده 
محل ســؤال اســت؛ زیرا آن نتایجی را که باید 
به دنبال داشــته باشد را نتوانسته محقق سازد، 
بنابراین سیاست‌گذاری درست در این زمینه نیز 

خود از اهمیت بسزایی برخوردار است.

سالمندی جمعیت
 در جهان

نکته

گزارش

»مجید کوششی« عضو هیأت علمی ‌گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با »آتیه‌نو« مطرح کرد

تبعات افزایش جمعیت سالمندی برای صندوق‌های بازنشستگی
طی چند سال اخیر موضوع پیری جمعیت در کشــورمان یکی از مسائلی بوده که در سطح کلان، 
توجه بســیاری را به خود جلب کرده است، موضوعی که بارها از ســوی مقام معظم رهبری مورد 
تأکید قرار‌گرفته و ایشان در بند هشتم سیاســت‌های کلی تأمین‌اجتماعی نیز به صورت خاص به 
آن پرداخته‌اند. دولت سیزدهم از ابتدای کار خود تلاش داشته با تغییر سیاست‌گذاری در این حوزه از حرکت 
جامعه ایرانی به سوی سالمندی بیشتر جلوگیری کند. این‌ در حالی است که یکی از بخش‌هایی که تأثیر زیادی 

از افزایش جمعیت سالمند در کشور می‌گیرد، صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی است. 
افزایش جمعیت سالمند و کاهش جمعیت فعال، تعادل منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر را برهم می‌زند.

در این زمینه و برای بررسی بیشــتر و موشکافی این موضوع به سراغ »مجید کوششی« جمعیت‌شناس و عضو 
هیأت علمی‌ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رفتیم و با او در مورد این مباحث به گفت‌وگو پرداختیم. 

در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

مهم‌ترین عامل افزایش تعداد سالمندان در 
جامعه ایرانی چیست؟

در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد افزایش تعداد سالمندان 
در حال حاضر و در آینده، یعنی ســال‌های 1430 تا 1450 
مستقل از تغییرات باروری کنونی است. به ‌طور کلی سالمند 
شــدن جمعیت، به معنای به‌ هم‌ خــوردن توازن جمعیت 
گروه‌های سنی مختلف، باروری است. یعنی باروری عامل 
تغییراتی اســت که از طریق کمتر شــدن تعداد کودکان و 
نوجوان‌ها و جوان‌ها می‌تواند توازن گروه‌های سنی مختلف 
را برهم زند. نگرانی‌هایی هم که در مورد ســالمندی وجود 
دارد، به خاطر همین عدم توازن اســت. نگرانی دیگری که 
وجود دارد‌، رشد جمعیت ســالمند است که مبحث کاملًا 
مستقلی است، یعنی ما برای جلوگیری از افزایش جمعیت 
ســالمند هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. این ‌در حالی 
اســت که افزایش جمعیت سالمند که حداقل دو، سه دهه 
است آغاز شــده، همچنان با سرعت بیشتری ادامه خواهد 
یافت. به عبارت دیگر، ســالمندان بازمانــده یا زنده‌مانده 
نسل‌هایی هســتند که با نرخ باروری بالایی که در گذشته 
وجود داشــت، به دنیا آمده‌اند. همچنیــن افزایش امید به 
زندگی، موضوع دیگری اســت که باعث کاهش قابل توجه 

مرگ‌و‌میر شده است.

افزایش امید به زندگی چه تأثیری بر روی 
عملکرد صندوق‌های می‌گذارد؟

افزایــش امید به زندگــی موضوع مهمی ‌اســت که برای 
صندوق‌های بازنشستگی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. 
افزایش رشد جمعیت بزرگسالان و سالمندان در اثر افزایش 
امید به زندگی، دو تأثیر مهم برای سیستم‌های بازنشستگی 
مبتنی بر حقوق تعریف شده دارد؛ نخست اینکه طول دوران 
مستمری‌بگیری را افزایش می‌دهد، بخصوص در ایران که 
متوسط سن بازنشستگی پایین و حدود 54-53 سال است. 
در واقع امید به زندگی طول این دوران را بیشــتر می‌کند؛ 
چون افزایش طول عمر در حقیقت افزوده شدن به سال‌های 
مرحله پایانی عمر انســان است. درســت است که افزایش 
امید به زندگی شانس زنده ماندن همه سنین از کودکی تا 
سالمندی را افزایش می‌دهد، اما این افزایش اساساً طول عمر 

در سال‌های سالمندی را طولانی می‌کند.
کودکی دوران مشــخص و ثابتی اســت و اگر شما بگویید 
دوران کودکی زیر 20 سال است، می‌شود صفر تا 19 سال. 
این موضوع تغییرپذیر نیست. وقتی امید به زندگی افزایش 
می‌یابد، تعداد کودکان افزایــش می‌یابند، اما طول دوران 
کودکی افزایــش نمی‌یابد، اما دوران ســالمندی موضوع 
متفاوت است. با افزایش امید به زندگی و شانس زنده ماندن 
تا سنین بالا هم طول دوران سالمندی بیشتر می‌شود و هم 
تعداد ســالمندان افزایش بیشتری خواهد داشت، بنابراین 
شما در یک سیستمی ‌که متوسط سن بازنشستگی پایین 
است، به دلایل زیاد از جمله اهداف حمایتی صندوق‌ها و یا 
بازنشستگی پیش‌از‌موعد، امید به زندگی که همزمان تعداد 
و طول سالمندی را افزایش می‌دهد، این موضوع هم تعداد 
بالقوه مســتمری‌بگیران و هم طول دوره مستمری‌بگیری 
را افزایش خواهد داد. یعنی تعداد بیشــتری در ســال‌های 
بیشــتری زنده می‌مانند و باید صندوق بــه آنها پرداختی 
داشــته باشــد. از طرف دیگر، این اتفاق بــرای افراد تبعی 
بازنشســته می‌افتد، یعنی افزایش امید به زندگی، شانس 
زنده‌ ماندن آنها را هم افزایش می‌دهــد و طول عمر آنها را 
هم بیشــتر می‌کند که این موضوع فشــار بسیار زیادی به 
صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق تأمین‌اجتماعی 
وارد می‌کند. عوامل اجتماعی دیگری هم وجود دارد که طبق 
قوانین تأمین‌اجتماعی، پرداختی‌های صندوق‌ها را افزایش 
می‌دهد. برای مثال، تأخیر در ازدواج و کاهش عمومیت آن 
و همچنین افزایش احتمال طلاق، می‌تواند از طریق افزایش 
تعداد دختران غیرمتأهل و غیرشاغل پرداخت وظیفه‌بگیری 

را افزایش دهد.

این افزایش فشار پرداخت مستمری‌بگیری 
با توجه به افزایش امید به زندگی چه تبعاتی 

برای تأمین‌اجتماعی به دنبال دارد؟

این مسئله ‌از لحاظ مالی اثر مستقیمی بر روی صندوق‌ها دارد 
و آنها را از لحاظ مالی با مشکل جدی روبه‌رو کرده و خواهد 
کرد. از طرف دیگر، این مســئله در دنیا و در سیســتم‌های 
pay-as-you-go )سیســتم تــوازن هزینــه با درآمد 
سالانه( و در سیســتم‌های بدون اندوخته بیشتر است، به 
این دلیل که پرداختی‌ها افزایش پیدا می‌کند، اما در مقابل 
دریافتی‌ها هم به خاطر کم ‌شدن جمعیت در سن کار کاهش 
می‌یابد. تغییرات جمعیتی در این مورد، مشکل ناترازی را در 

صندوق‌های بازنشستگی به دنبال دارد.

بسته شدن پنجره جمعیتی در این مسئله چه 
اثری دارد؟

پنجــره فرصت جمعیتــی هیچ‌وقت به طور کامل بســته 
نمی‌شود. این یک خطای بزرگ در نادیده‌ گرفتن پیامدهای 
ثانویه تغییرات جمعیتی است، همان‌طور که افزایش امید به 
زندگی، طول دوران سالمندی را افزایش می‌دهد. این موضوع 
می‌تواند فقط در شرایط ثابت با یک میانگین سن بازنشستگی 
ثابت بار صندوق‌ها را افزایش دهد، اما در عین حال عواقب 
مثبتی هم دارد. امید به زندگی بیشــتر همان‌طور که طول 
دوران سالمندی را افزایش می‌دهد، چنانچه سیاست‌های 
مانع افزایش طول دوران کار برداشــته شود، می‌تواند طول 
دوران کار را افزایش دهد. البته نرخ بهره‌وری با افزایش سن 
در سنین سالمندی به دلایل متعدد کاهش می‌یابد که در 

مبحث اقتصاد جمعیت بحث جداگانه‌ای است.
وقتی شــما در مورد جمعیتی صحبت می‌کنید که شانس 
زنده ‌ماندن آدم‌ها وقتی که به دنیا می‌آیند 60 سال است، با 
جمعیتی که شانس زنده‌ ماندنش به 80 سال افزایش پیدا 

کرده، قضیه متفاوت می‌شود.
 وقتی امید به زندگی افزایش می‌یابد، دو اتفاق رخ می‌دهد؛ 
اول اینکه انگیزه برای پس‌انداز نیز بیشتر می‌شود. به بیان 
دیگر، وقتی شــما طول دوران زندگی‌تان افزایش می‌یابد، 
بخصوص در دوره ســالمندی، باید برای این دوره اندوخته 
داشته باشید، بنابراین انگیزه‌ای ایجاد می‌شود برای پس‌انداز 
بیشتر. دوم اینکه وقتی شما سال‌های بیشتری عمر می‌کنید 
و از طرف دیگر انگیزه بیشتری برای پس‌انداز دارید و برای این 
موضوع باید در بازار کار بمانید، نباید زود بازنشسته شوید. 

بنابراین چنانچه موانع برداشــته و سن بازنشستگی بیشتر 
شود، هم طول دوران کار افزایش می‎یابد و هم پرداختی‌های 

صندوق‌ها کمتر خواهد شد.
یعنی این مســئله هم پرداختی‌ها را کاهش می‌دهد و هم 
اینکه این افراد سال‌های بیشتری کار می‌کنند. ضمن اینکه 
دریافتی‌ها هم بیشتر می‌شود، برای اینکه سال‌های بیشتری 
بیمه پرداخت می‌کنند، بنابراین با کاهش رشد جمعیت در 
سن کار، اتفاقات مثبت دیگری در اثر تغییرات جمعیتی رخ 
می‌دهد. در حال حاضر دیگر این پنجره فرصت جمعیتی به 

این شکل مطرح نمی‌شود. اینکه گفته می‌شود جمعیت در 
سن کار افزایش پیدا کرده، حالا رشد آن ضعیف می‌شود یا 
درصدش کاهش می‌یابد و مشکل ایجاد می‌شود، این‌طور 
نیست. ما در حال حاضر صحبت از سود جمعیتی اول، دوم 

و سوم می‌کنیم.

این سود جمعیتی شامل چه مواردی   
می‌شود؟

سود جمعیتی، ســه بعُد دارد. یک بعُد همان پنجره فرصت 
جعمیتی است که در ذهن مردم جای دارد. این بعُد می‌گوید 
که با کاهش تعداد کودکان، طبیعتاً یک مقدار بار دولت‌ها و 
خانوارها کم می‌شود. اینها می‌توانند بیشتر در توسعه سرمایه 
انسانی سرمایه‌گذاری کنند، فرزندان سالم‌تر داشته باشند، 
فرزندان آموزش‌دیده و با مهارت داشته باشند که این موضوع 
می‌تواند به اقتصاد کمک کند. از طرف دیگر، وقتی این بار کم 
می‌شود، همزمان جمعیت در سن کار رشد می‌کند. این رشد 

جمعیت در سن کار می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود.

حتی اگر مدل اقتصادی ما در تولید و 
مصرف ثابت باشد؟

نگرانی که وجود دارد این است که این پیامد مطلوب موقتی 
است. یعنی در آینده جمعیت در سن کار به همین شکل رشد 
نمی‌کند که خیال‌ ما راحت باشد که اقتصاد ما رشد و تولید 
رونق می‌یابد و صندوق‌ها آسوده می‌شوند و به همین منوال 
رشد خواهند کرد. وقتی شما فقط پنجره فرصت جمعیت را 

به این شکل می‌بینید این نگرانی وجود دارد.

سود جمعیتی دوم و سوم چه مسائلی را 
شامل می‌شود؟

ســود جمعیتی اول خاتمه پیدا خواهد کــرد و همه نگران 
می‌شــوند. اما واقعیت این است که یک سود جمعیتی دوم 
به وجود می‌آید که آن‌هم در اثر افزایش جمعیت ســنین 
بزرگسالی و سالمندی است. این هم یک اثر مثبت دیگری 
دارد و آن این است که ما معمولاً انباشت ثروت را از یک سنی 
شــروع می‌کنیم. یک جایی ثروت دوران زندگی رشدش 
سریع می‌شود. این ســن حدود 45 سالگی است. یعنی در 
دهه 40 سالگی عمر، انباشت دارایی اوج می‌گیرد. تا دهه 40 
سالگی عمر شــیب منحنی پس‌انداز و انباشت دارایی برای 
یک انسان متوسط کند است. برای اینکه این انسان متوسط 
تا این ســن به طور مستمر در حال تأمین نیازهای کودکان 
و احتمالاً نیازهای والدین و یا افزایش اســتاندارد زندگی و 

رفاه خود است.
بنابراین به تدریج این نیاز‌ها که برآورده شود، او شروع می‌کند 
به پس‌انداز و ثروت اندوختن؛ امــا منابع ثروت‌اندوزی این 
ثروت‌ها کجا می‌رود؟ به این ثروت‌ها در اصطلاح می‌گوییم 
دارایی‌ای که یا به صورت سرمایه، مانند حساب بانکی، سهام 
بورس و یا حتی طلاســت و یا به صورت مِلک است؛ مانند 
مغازه، باغ، زمین کشاورزی، آپارتمان، خانه، زمین. دارایی به 
هر دو شکل برای کسری سنین کودکی که افراد کار نمی‌کنند 
و سالمندی که کمتر کار می‌کنند، استفاده می‌شود. کسب 
درآمد از دارایی نشان می‌دهد که دارایی در هر دو شکل در 
تولید مشــارکت دارد. بنابراین تغییراتی که اتفاق می‌افتد، 
وقتی جمعیت در ســن کار دیگر مانند دوره پنجره فرصت 
جمعیتی رشد نمی‌کند، جای دیگری پنجره فرصت جدیدی 
باز می‌شود که می‌تواند به تولید و رشد درآمد سرانه کمک 
‌کند که آن، افزایش سرمایه و افزایش نسبت سرمایه به کار 
است که بهره‌وری را افزایش می‌دهد. رشد بهره‌وری می‌تواند 

در رشد اقتصادی مؤثر باشد.
 به این موضوع می‌گویند سود جمعیتی دوم. بنابراین یک 
پنجره فرصت دیگر باز شد. چطور باز شد؟ از طریق افزایش 
جمعیت کسانی که دارای ثروت هستند، دارایی دارند و این 

دارایی در تولید مشارکت می‌کند.
اما در مورد سود جمعیتی سوم، همان‌طور که قبلاً اشاره کردم 
این پنجره به عنوان پیامد بهبود شــرایط زیست و افزایش 
شانس زنده ماندن در اثر افزایش امید به زندگی، باز می‌شود. 
انسان متوســط که به خاطر افزایش امید به زندگی، اکنون 
انتظار دارد سال‌های بیشتری عمر کند، منطقی نیست که 
مانند قبل در سنین پایین بازار کار را ترک کند؛ بنابراین در 
بازار کار باقی خواهد ماند و این کمک می‌کند به تأمین نیروی 
کار برای تولید بیشتر به عنوان جایگزین تعداد ثابت یا رو به 
کاهش نیروی کار در اثر کاهش باروری. همان‌طور که اشاره 
کردم، ماندن در بازار کار شــروع دریافت مستمری این فرد 

متوسط را به تعویق می‌اندازد.

پنجره فرصت جمعیتی هیچ‌وقت به طور کامل بسته نمی‌شود. این یک خطای بزرگ در نادیده‌ گرفتن 
پیامدهای ثانویه تغییرات جمعیتی است، همان‌طور که افزایش امید به زندگی، طول دوران سالمندی را 

افزایش می‌دهد
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